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Abstract 
 
Background: Morality, which is mainly an individual category and a kind of self-cultivation 
and connection with God, and introversion is manifested in it, is interwoven and connected 
with good governance. By examining the indicators of good governance, we clearly 
understand that their basis is focused on ethics, so the present research was conducted with 
the aim of explaining the good governance and the role of ethics in it from the point of view 
of Ibn Khaldoun and Farabi. 
Conclusion: It seems that the role of religion in the formation of the desired government is more 
prominent in Farabi's thought, what can be understood from the review of the previous texts in this 
regard is that Ibn Khaldun considered the role of nervousness in the formation and decline of 
governments. It is noted that with the presidency of philosophers, justice is ensured and development 
is realized. But Farabi mentions religion as the most effective factor in this context, and his utopia led 
by the prophet philosopher is a perfect expression of this way of thinking that after the establishment 
of justice, the society will reach prosperity. By comparing the opinions of these two philosophers, it 
can be said that the factors that Ibn Khaldun refers to in the rise and fall of states and governments and 
the solutions he provides to reform the country's affairs, and most importantly, that the concept of 
happiness that he intends It is more consistent with the ethics and characteristics of today's societies. 
Therefore, it can be understood that for the public participation in politics and establishing justice 
among different sections of society, regardless of religion, gender, ethnicity, etc., the government 
intended by Ibn Khaldoun will be more realistic and feasible and has a stronger moral foundation. 
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 حکومت مطلوب از دیدگاه فارابی و ابن خلدون و نقش اخلاق در آن
 

 2، دکتر کیوان شافعی*2، دکتر سید محمد شیخ احمدي1صحرا حاتمی

 دانشجوي دکتري تاریخ ایران بعد از اسلام، گروه تاریخ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران. .1 
 .لامی، سنندج، ایرانگروه تاریخ، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اس .2 

 )04/04/1403، تاریخ پذیرش: 13/01/1403تاریخ دریافت: (
 

 
 سرآغاز

پیــدایش مــدنیت و ظهــور شــهرها و تبعــات ناشــی از آن باعــث توجــه 
ده شـاندیشمندان علوم گوناگون در غرب و شرق جهان به ایـن مسـأله 

کی ی رانیاست. با پیدایش این مفهوم به تبع نظریه هاي  مرتبط با حکم
را از  1پس از دیگري پدیدار شدند و فلاسفه شـرایط حکمرانـی مطلـوب

مقوله  که عمدتا یک 2اخلاقدیدگاه هاي مختلف مورد بحث قرار دادند. 
آن  فردي و نوعی تزکیه نفس و ارتبـاط بـا خداسـت و درون گرایـی در

بـا ت. اسدر هم تنیده و به هم پیوسته  مطلوبمتجلی است با حکمرانی 
اخص هاي حکمرانی مطلوب بخوبی متوجـه مـی شـویم کـه بررسی ش

ف تبیین بنابراین پژوهش حاضر با هد بر اخلاق متمرکز استآنها اساس 
ابی حکومت مطلوب و نقش اخلاق در آن از دیدگاه ابـن خلـدون و فـار

 انجام شد.
و نظـام معقـول شـهر و دولـت توسـط  3نخستین طرح سیاسـت عقلـی
 درهم  عقول ومبا تأثیر پذیري از این نظام  یونانیان عرضه شد، که فارابی

 
 
 
 

 

 
ن رفـت تشیع تلاش نمود راهی براي برو 4آمیختن آن با اعتقادات دینی

ین زمانه خویش که منجـر بـه اخـتلاف بـ» خلافت و امامت«از بحران 
ن بـد. ابـفرقه هاي اسلامی بویژه اسماعیلیان و اهل تسنن شده بـود بیا

اي  ر نقطهدو البته جدي تر مواجه بود. وي  خلدون نیز با شرایطی مشابه
ه در ن ناحیاز جهان اسلام یعنی آفریقاي شمالی پرورش یافته بود؛ که ای

یلـی و ازمان وي گرفتار ظلم و جور حکومت ها، ناامنی و درگیري هاي 
ر سـلام داقبیله اي شده بود. بنابراین تصویري که ابن خلدون از جهـان 

؛ به می گذارد گسستگی و انحطاط آن است قرن هشتم (ه ق) به نمایش
لافـت خگونه اي که خود وي می گوید اگر در سایر نقاط جهان اسلام، 

دچار انحطاط شده است؛ آفریقـاي شـمالی در خـود انحطـاط مضـمحل 
ش نه خـویاست. بنابراین هر دو اندیشمند براي برون رفت از بحران زما

 به چاره اندیشی پرداختند. 
مه انسان اي پرداخت که ه» مدینه فاضله«راستا به طرح فارابی در این 

 . باشند ها در این مدینه، داراي سهمی برابر از سعادت و خوشبختی می
 
 
 

 چکیده
در  مطلـوباخلاق که عمدتا یک مقوله فردي و نوعی تزکیه نفس و ارتباط با خداست و درون گرایی در آن متجلی است بـا حکمرانـی زمینه: 

 بـر اخـلاق متمرکـز اسـتآنهـا با بررسی شاخص هاي حکمرانی مطلوب بخوبی متوجه می شویم که اسـاس است. هم تنیده و به هم پیوسته 
 ش حاضر با هدف تبیین حکومت مطلوب و نقش اخلاق در آن از دیدگاه ابن خلدون و فارابی انجام شد.بنابراین پژوه

:  به نظر می رسد نقش دین در شکل گیري حکومت مطلوب در اندیشه فارابی برجسته تر است، آن چه از بررسی متـون گذشـته نتیجه گیري
در تشکیل و زوال دولت ها به نقش اثر گذار عصبیت توجه دارد که با ریاست فلاسـفه، در این رابطه می توان دریافت، این است که ابن خلدون 

وي  عدالت تأمین می شود و عمران تحقق می یابد. ولی فارابی در این زمینه به دین به عنوان اثرگذار ترین عامل اشاره می کند و مدینه فاضله
ت که بعد از برقراري عدالت، جامعه به سعادت می رسـد. بـا مقایسـه نظـرات ایـن دو با ریاست فیلسوف نبی، نمود کاملی از این شیوه تفکر اس

فیلسوف می توان گفت عواملی که ابن خلدون در ظهور و سقوط دولت ها و حکومت ها به آن ها اشاره دارد و راهکارهـایی کـه بـراي اصـلاح 
د نظر وي با اخلاق و ویژگی هاي جوامع امروز همخوانی بیشـتري دارد. امور مملکت ارائه می کند، و از همه مهم تر این که مفهوم سعادت مور

لذا می توان دریافت که براي مشارکت عامه مردم در سیاست و برقراري عدالت در بین اقشار مختلف جامعه فارق از مـذهب، جنسـیت، قومیـت 
 خلاقی مستحکم تري دارد. و...حکومت مورد نظر ابن خلدون واقعی تر و امکان پذیرتر خواهد بود و بنیان ا

 
 : اخلاق، حکومت مطلوب، مدینه فاضله، فارابی، ابن خلدونکلیدواژگان
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دینـه موي در منظومه فلسفی خود دو نوع مدینه فاضله و غیـر فاضـله( 
 ا نظـامهاي جاهلیه) ترسیم می کند؛ و تنها مدینـه فاضـله را مطـابق بـ

ري که هدفش نیل به سعادت حقیقی است و بـا همکـاآفرینش می داند 
 له بـدلافراد آن تحقق می یابد؛ در غیر این صورت فاضله به غیـر فاضـ

ار ینش دچـخواهد شد؛ زیرا به باور وي دیگر مدینه ها برخلاف نظام افر
 ).1سـت(نوعی بی نظمی و عدم انسجام و بیشتر مبتنی بر مغالطه گري ا

نـا مـران به خود را بر دو مفهوم عصـبیت و عابن خلدون نیز بنیاد اندیش
مـران نهاد؛ که هدف عصبیت را فرمانروایی و کشورداري مـی دانـد و ع
عف ضیعنی فراخی معیشت و غرق شدن در تجمل و رفاه طلبی را عامل 

عصبیت و در نهایت عامـل تبـاهی حکمرانـی و حاکمیـت عنـوان مـی 
 ). 2کند(

 

 بحث
 قحکومت مطلوب و رابطه آن با اخلا

ه اى نظرى و آکادمیک نیسـت کـ، صرفاً مسئلهحکومتنسبت اخلاق و 
اى دارد کـه هاى درسى باشد، بلکه نتایج عملى گستردهمنحصر به حلقه

اسـت.  5به اصول اخلاقـى حکومتماحصل آن پایبندى یا عدم پایبندى 
اش این هاز یکدیگر جدا هستند، لازم حکومتاگر ادعا شود که اخلاق و 

 اشـیم وبظار پایبندى به اصول اخلاقـى را از دولـت نداشـته است که انت
ر را عملکرد آن را بر اسـاس معیارهـاى اخلاقـى نسـنجیم و تنهـا معیـا

 ی کننـدمـبرخی صاحبنظران بر این واقعیت تلخ تاکید کارآمدى بدانیم. 
 اريدبه عرصه حکومت با پاکدامنى سازگار نیست و هر که  حکومتکه 

د، چـرا بپـذیر نه بدنامى، رذالت، تباهى و آلودگى راوارد شود، باید هر گو
توان از و وضعیت بشر چنین است و نمى حکومت و سیاستکه اقتضاى 
 .آن گریخت

 اريدحکومـت اخلاق و  اما طرفداران حکومت مطلوب بر این باورند که
.  تندهاى حکمت عملى و در پى تأمین سعادت انسان هسهر دو از شاخه
 ل شد وقائ حکومت مطلوبان مرز قاطعى میان اخلاق و توبنابراین، نمى

توانند چنین این دو نمىاى خاص منحصر ساخت، همهر یک را به حوزه
پـرورش ویژگی هـاي حکومـت مطلـوب ناقض یکدیگر باشند. از جمله 

 رعایـت معنوىِ شهروندان، اجتماعى ساختن آنان، تعلیم دیگر خـواهى و
اسـت و ایـن، چیـزى جـز قواعـد  7و مسـئولیت پـذیري 6حقوق دیگران

 )3(باشداخلاقى نمى
پیشگامان اندیشه سیاسی در یونان قـدیم، حکومـت را بـر پایـه اخـلاق 
استوار کردند . انها حکومت را در کنار اخلاق تعریف می کردنـد و بیـان 
می کردند که حکمرانان می بایست در تدبیر امور بر اساس آموزه هـاي 

ر این باور بود که دانش سیاسی و حکمرانی اخلاقی عمل کنند. سقراط ب
مطلوب باید مقدم بر همه چیز ، مردم را با وظایف اخلاقی خویش آشـنا 
سازد. افلاطـون حکومـت هـا را بـا معیـار اخلاقیـات محـک مـی زد . 
فیلسوفان یونان تـا زمـان رواقیـون ، سیاسـت را از زاویـۀ مـذهب مـی 

جتمـاعی مسـتلزم ورود بـه نگریستند و از این رو بحث دربـاره مسـائل ا
بحث اخلاق در جامعه بود . در واقع ارسطو بود که در بحـث حکمرانـی 

مطلوب بیان کرد که حکومت باید وسیله اي بـراي نیـل بـه سـعادت و 
 . )4زندگی خوب باشد (

 

 دیدگاه فارابی درباره حکومت مطلوب 
ت مـالاکفارابی می گوید انسان هم در قوام وجودي و هم در رسیدن به 

بـه  است و این حاکی از آن است کـه رسـیدن 8نیازمند زندگی اجتماعی
انـد. دفضیلت و کمالات را به عنوان اصل،  بر زندگی مادي مقـدم مـی 

 سـتی هـاوي بیان می کند که خیر افضل و کمال نهایی و نیز رذائل و پ
نـه رح مدیدر مدینه و اجتماعات به وجود می آیند، لذا هدف اساسی از ط

، 9وي این است، که هم رؤسـاي آن در نهایـت فضـیلت اخلاقـیفاضله 
ل ن فضـائعملی و نظري باشند و هم بتوانند افراد جامعه را به سمت ایـ

 ). 1سوق دهند(
ل و ه افعـابه اعتقاد فارابی راه ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است کـ
 و ه باشـدسنن فاضله بطور مداوم در شهرها و در بین امت ها رواج داشت
یی ت اجراهمه مردم به آنها عمل کنند و این در سایه ي حکومتی، قابلی
ات ین ملکادارد که بتواند در علاقه مند کردن مردم در حفظ و نگهداري 

 ل چنـینتلاش و سعی لازم را داشته باشد. وي اظهار می دارد که تشکی
اشـد حکومتی تنها با نیروي خدمت و فضیلتی که مورد پـذیرش مـردم ب

یی مانرواپذیر است و این خدمت که عبارت است از پادشاهی یا فر امکان
ر ادامـه د). 5و یا هر نام دیگري که مردم بنامند را سیاست مـی خوانـد(

 دیدگاه هاي فارابی در مـورد اجـزاي حکومـت مطلـوب و مولفـه هـاي
 حاکم بر آن  مورد بحث قرار می گیرد.  10اخلاقی

 ی  الف) انواع حکومت از دیدگاه فاراب
ست که فارابی ، دو نوع حکومت را مطرح می کند: یکی حکومت فاضله ا

ا نیـل هـطه آن باید بتواند افعال و سننی را در مردم ایجاد نماید که بواس
رتـو پبه سعادت حقیقی ممکن شود؛ و به اعتقاد وي چنین حکـومتی در 

 وی اسـت دو نیرو امکان پذیراست: یکی نیرویی که مبتنی بر قوانین کلـ
اري نیروي دیگر از طریق تجربـه و مشـاهده بسـیار در امـور مملکـت د

مروج  حاصل می شود. دوم حکومت جاهلیه، که در شهر ها و میان مردم
 ر میاناعمال و رفتاري است که منجر به سعادت پنداري می شود. وي د
ا د؛ زیـرمدینه هاي چنین حکومتی، تأکید بیشتري بـر مدینـه تقلبیـه دار

ر ساختا بدترین سیاست مدینه جاهلیه به حساب می آورد و سیاست آن را
ا بـنا حق درونی آن را بر اساس سلسله مراتب استبداد و زور و اصل هما

بـر  غلبه است ( چیزي که ابن خلدون نیز در زمینه غلبـه یـک عصـبیت
عـالی دیگر عصبیت ها به آن اشـاره دارد) بـه عنـوان ارزش حـاکم و مت

ر اسـتوا نابراین رئیس چنین مدینه اي بر تقلـبمردمان آن می شناسد. ب
اراي است و از قهار ترین و بی رحم ترین شهروندان اسـت و مـردمش د

ند خصایص ستم گري، سنگدلی و آزمندي و تجاوز و جنگ افروزي هست
 ).5و آزادي و امنیت دیگر ملت ها را مورد تهدید قرار می دهند(

ه متـاثر از سـه عامـل اصـلی از دیدگاه فارابی انسان هاي مدینـه فاضـل
هستند:عامل اول دنیاي درونی آنهاست که با تـاثیر پـذیري مسـتقیم از 
عقل فعال در جهت تناسب با توانایی ها و گزینش هاي فردي و ذهنـی 
است که در چارچوب نظام مدنی متعالی فارابی شکل مـی گیـرد. عامـل 
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اد اثـر گـذاري دوم دنیایی است که انسان را تحت کنترل خود دارد و ابع
اش بر او ناشناخته است. عامل سوم که تعیین کننده وضعیتی است کـه 
منجر به اجتماع انسان ها براي نیـل بـه تکامـل مـی شـود و آن نظـام 

است که نابرابري هریک از اعضایش را با جـایگزین کـردن  11اجتماعی
حس تعاون، هم زیستی مسالمت آمیز را بـه ارمغـان مـی آورد. بـا ایـن 

اف ویژگی هاي شهر آرمانی فارابی مجسـم مـی شـود، چنـان کـه اوص
ساکنین شهر ایده آل وي مردمی جهان وطـن هسـتند کـه امـت هـاي 

  ).6مختلف می توانند در کنار هم به حیات خود ادامه دهند(
ن ک نمـوددیدگاه فارابی چندان هم جهان وطن نیست؛ زیرا با ایدئولوژی

 ن اقـوام و ملـت هـاي مختلـفحکومت، خود عامل تفرقه و جدایی بـی
راي و اجتمـاعی فـارابی، عقـل فعـال دا 12خواهد بود. در نظـام فلسـفی

یض اهمیت ویژه اي است زیرا عقل فعال به انسان و جهـان طبیعـت فـ
ا رعقـول  می رساند و براي رساندن به تکامل، وي را می پروراند و همه

جـود ومرتبـه ). نظام خلقت مورد نظر وي از کـاملترین 5تعقل می کند(
مایان شروع می شود و بعد از آن موجودي که کمی ناقص تر از اوست ن

 ایت بـهمی شود و همین طور این مراتب وجودي پدید می آیند تا در نه
د وجودي می رسد که اگر مرتبـه اي پـایین تـر رود هـیچ وجـودي پدیـ

 ).7نخواهد آمد و سلسله موجودات دچار انقطاع می شوند(
 ندگی اجتماعی و اقتصاديب) فارابی و  ز

ع اجتمـا فارابی هرچند زندگی فردي را براي انسان ممکن می داند، امـا
مکـاري هکامل از دید وي اجتماع مدنی است زیرا براي نیل به سعادت، 

نیت را ) و همین طور چون مـد1و تعاون بین افراد لازم و ضروري است(
تر  ستردهگرچه مدنیت اولین مرتبه از مراحل تکامل انسان می داند لذا ه

مـل تـر و توسعه یافته تر باشد ( با مدیریت ریـیس فاضـل) انسـان متکا
 ).8خواهد شد(

رمایه یون( سدر عقیده فارابی تدبیر و مدیریت امور اقتصادي بر عهده مال
ریـیس  داران) است که در طبقه متوسط جامعه قرار دارد و تحت ریاست

عیـین قتصاد مدون و از پـیش تمدینه مشغول فعالیت است. وي به یک ا
ن یم میـاشده معتقد است؛ و در کتاب مدینه فاضله خود، از رابطه مسـتق
ه امعـه بـتولید و توسعه بحث می کند. به اعتقاد وي سعادت ( توسعه) ج

بـه  واشکال مختلف تولید اقتصادي و میزان کمیت و کیفیـت تولیـدات 
 ).9ارد(امعه بستگی دطور کلی به کاربرد علم پویا (مدرن) در تولید ج

 پ) عدالت در دیدگاه فارابی
فارابی عدالت را امري نسبی در میان اهل مدینـه فاضـله مـی دانـد بـه 
اعتقاد وي عدالت یعنی عموم مردم به سعادت و کمال افضل خود برسند 
و بدون تضاد و درگیري به زندگی خود ادامـه دهنـد و هـر عضـوي بـه 

یک رهبر تبعیت کنند، که مقهـور اراده وظیفه خود عمل نماید و همه از 
خود و عقل فعال باشد و به صفاتی چون حکمت، دانـایی و بطـور کلـی 
متصف به اخلاق نیکو باشد. در چنین جامعه اي عدالت به معناي حقیقی 

) و در باور وي این سلسله مراتب از توانایی ها منطبق بـر 5برقرار است(
والاتـرین جایگـاه قـرار مـی نظام آفـرینش اسـت؛ و فیلسـوف نبـی در 

). و بر مراتب موجودات و قابلیت هاي مردم مدینه آگاهی دارد و 10گیرد(
).  البتـه 7هرکدام از آنان را به میزان استعداد ذاتیشان پرورش می دهـد(

به اعتقاد نگارنده مقاله در مدینه فاضله فارابی با توجه به این کـه بـراي 
به نحـو آشـکاري  13تفکیک جنسیتی مردان جایگاه ویژه اي قائل است؛

نمایان است و این مسأله با روح عدالت خواهی انسان در تضاد اسـت؛ و 
 مروج نوعی نابرابري میان زنان و مردان است. 

 ت) برابري در دیدگاه فارابی
بی بـه فارابی با توجه به این که هـدف نهـایی مدینـه فاضـله را دسـتیا

ر ت برابـمردم را در نیل بـه سـعاد سعادت و کمال انسانی می داند، همه
افـت نمی بیند و می گوید سعادت از آن کسانی است که شایسـتگی دری
ز دو امبادي نخستین دانش را دارند. به عقیـده وي ایـن شایسـتگی هـا 

ن منبع، یکی سرشت ذاتی و دیگري آموزش نشـأت مـی گیـرد؛ بنـابرای
رادي بـر است که افبر این عقیده  14فارابی بر پایه اصل شایسته سالاري

مردم مدینه فاضله حکومت مـی کننـد کـه شایسـتگی لازم بـه لحـاظ 
 ).6برخورداري از شرایط و معیار هاي مورد نظر را داشته باشند(

 ث) دیدگاه انسان شناسانه فارابی
له از در زمینه انسان شناسی فارابی معتقد اسـت کـه مـردم مدینـه فاضـ

 د و درتـی معقـولات را مـی پذیرنـفطرتی سالم برخوردار بوده و بـه راح
یـل بـه طریق نیل به سعادت همدیگر را یاري می رسانند. آنـان بـراي ن
ی ند: یکـسعادت از جانب رئیس مدینه، مکلف به انجام دو گونه تکلیف ا

تکلیف عمومی براي عموم مردم مدینـه و دیگـري تکلیـف خـاص کـه 
راتـب اد در ممربوط به هر رتبه و شغلی است و معیـار طبقـه بنـدي افـر

تب یث مرامختلف در این مدینه بر پایه میزان نزدیکی به رئیس آن از ح
نـه فضل و کمال و نوع خدمتی که با خدمتگذاري فـرد، نسـبت بـه مدی

رداز ). به طور کلی فارابی به عنوان یک نظریـه پـ11مشخص می شود (
اسلامی معتقد است که تمـامی انسـان هـا سرشـت و مـاهیتی –سیاسی

صـلتی ارند؛ لذا نظریه سیاسی وي در رابطه با ماهیـت بشـر خمشترك د
 ).12جهانشمول و عام دارد(

خـود  ه بنديدر زمینه مراتب انسانی فارابی نیز سه نوع انسان را در طبق
أن ا هم شـجاي می دهد: وي پایین ترین رده را نوابت می داند و آنها ر

جـه کسـانی توحیوانات فرض می کند. وي بعد از این انسان حسی، بـه 
انی  اد انسـدارد که داراي قوه متخیله هستند و به اعتقاد وي تمـامی افـر

ی مـی به نبـ چنین ویژگی را دارا می باشند و در نهایت والاترین مقام را
 .ه باشددهد؛ انسانی که در مرحله متخیله به نهایت رشد و کمال رسید
 ج) از دیدگاه فارابی حکمران مطلوب جامعه کیست؟

« دید فارابی ریاست مدینه فاضله منحصـر بـه فـردي اسـت کـه  دیداز
باشد و با شناخت کامل به علوم نظـري و عملـی زمـان » اخص خواص

سـید « برسـاند.این علـم » سعادت قصـوي« خویش، مردم مدینه را به 
). 13است که فارابی آن را  فلسفه یا حکمت مطلق می نامد(» همه علوم

رئیس الرؤسـا لازم اسـت کـه بـر تمـامی در مدینه فاضله رئیس اول و 
جامعه و رؤساي پایین تر تا افراد عادي تابع دستورات وي باشـند. بـدین 
ترتیب فردي که به عنوان رئیس اول انتخاب می شود باید داراي شرایط 
و امتیازاتی باشد که وي را از سایر افراد جامعـه متمـایز کنـد.( و بتوانـد 
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ند، چون هدف مدینه فاضله نیل به سعادت دیگر افراد را به سعادت برسا
 ).1است)(

 

 دیدگاه ابن خلدون درباره حکومت مطلوب
اعی در عقیده ابن خلدون چون حقیقـت پادشـاهی و فرمـانروایی، اجتمـ

ضروري براي نوع بشر محسوب مـی شـود و اقتضـاي آن قهـر و غلبـه 
 واست. لذا در اینجا عصبیتی شکل مـی گیـرد کـه منجـر بـه درگیـري 

ر نریزي می شود. و این مسئله باعث می شـود بـراي مـدیریت کشـوخو
 ).2قوانینی سیاسی وضع شود که همه مردم تابع آن باشند(

از  ت، اگـردر دیدگاه ابن خلدون قوانینی که براي اداره جامعـه لازم اسـ
جـرا اجانب اندیشمندان و رجال با بصـیرت و اگـاه دولـت تـدوین و بـه 

وانین از ). در صورتی که این ق2قلی گویند(گذاشته شود به آن سیاست ع
اسـتی طرف خداوند و بواسطه حاکم شرع بر مردم واجب گردد  چنین سی
 د مـردمرا سیاست دینی می نامد که  هم در دنیا و هم در آخرت به سـو

 ).2خواهد بود(
و  در ادامه دیدگاه هاي ابن خلـدون در مـورد اجـزاي حکومـت مطلـوب

 بر آن  مورد بحث قرار می گیرد. مولفه هاي اخلاقی حاکم 
 الف) دیدگاه ابن خلدون درباره نقش دین در حکمرانی

ابن خلدون دین را دومین عامل برتري یک قوم می داند که باعث تغییر 
نظام سیاسی می شود؛ و از دو طریق می تواند نتایج سیاسی داشته باشد، 

مـان آفـرین در یکی با تأثیر مستقیم به عنوان یک عامل نیروبخش و ای
جنگ و نبردها و دیگري به صـورت غیـر مسـتقیم و بـه عنـوان مقـوم 

فقیـر زاده در بررسـی ). 14عصبیت و انسجام اجتماعی عمل مـی کنـد(
دولت و قدرت ابن خلدون، تفکر اجتماعی وي را بـا اندیشـمندانی چـون 
وبر، اسپنسر، دورکیم و مارکس مقایسه می کند و بر این باور اسـت کـه 

ومت را براي تداوم زندگی اجتماعی انسان لارم و ضـروري مـی وي حک
داند و به اعتقاد وي اندیشه اجتماعی ابن خلدون جدا از باور مذهبی اش 

و به باور وي حکومت دینـی، تنهـا بـراي اعـراب بـه علـت  ).15نیست(
نداشتن مدنیت امکان پذیر است. این رویکرد ابزار گونه ابن خلـدون بـه 

ه این است که دین به عنوان ابـزاري در خـدمت نظـام دین، نشان دهند
). نقدي که بر اندیشه سیاسی فارابی وارد آمده 16سیاسی قرار می گیرد(

ایــن اســت کــه وي در زمینــه سیاســت، افکــارش بیشــتر آرمانگرایانــه 
)؛ و طرحی عملی براي اداره جامعه مدینه خویش عرضه نکرده 17است(
طون در بحث جمهوریت الهـام گرفتـه ). وي بیشتر از تفکر افلا18است(

که مفهوم جمهوریت در وجود سلطان فیلسوف تبیین می شود؛ غافـل از 
). در 17این که نظریه افلاطون در این زمینـه بـا شکسـت مواجـه شـد(

نظریه ابن خلدون دین هویت مستقلی در تشکیل دولت نداشته و وابسته 
نـی، خصـلتی قـوم به عصبیت قومی است. لذا از این نظـر، عصـبیت دی

مدارانه و ناسیونالیستی پیدا می کند. در حالی که روند ملیت سازي دینی 
در ابتدا جنبه مکانی داشته و در مرحله فرامکانی تمامی بشریت را بـدون 

)؛ و همـین طـور 18توجه به تفاوت هاي میان آن ها را شامل می شود(
ی کنـد بلکـه بـا ابن خلدون نه تنها حکومت را به قوم و قبیله محدود م

توجه به این که حکومت خودکامه و استبدادي را امري طبیعی و اجتناب 

ناپذیر می داند؛ لذا به راحتی برابري و حقوق دیگر انسان ها را زیر سؤال 
 را تجویز می کند. 15می برد و به عبارتی حکومت دیکتاتوري

 زندگی اجتماعی و اقتصاديب) ابن خلدون و 
ر ضـرورت گذر از بادیه نشینی به شهرنشینی مبتنی بـابن خلدون از دید 
ی طلبـد( مـ)؛ و در باور وي تداوم مدنیت،  نهادي بنام دولت را 19است(

.  بـا ایـن )20)؛ که با ملاطفت و در خور مردم بـا آنـان رفتـار نمایـد (8
ی و اوصاف وي بر خلاف فارابی، به شهرنشینی بـه عنـوان عامـل تبـاه

گی د. ابن خلدون معتقد است کـه چـون زنـدزوال دین و دولت می نگر
ل و اجتماعی داراي نیازهاي متنـوعی اسـت و بـراي تـأمین آنهـا وسـای

یـد و آصنعت هاي مختلفی نیاز است؛ لذا بایستی تقسیم کار بـه وجـود 
 هریک در جاي مخصوص به خود قرار گیرنـد. در ایـن سلسـله مراتـب

 ).16حاکمان در بالاترین طبقه جاي دارند(
ر رخـورداد ابن خلدون وجود نهادي بنام دولـت از اهمیـت بـالایی باز دی

 است و در حـوزه اقتصـاد، مالکیـت خصوصـی را در اولویـت قـرار مـی
تمدن و  و همین طور براي دولت، پویایی و تکامل قائل است و) 20دهد(

بـه  عمران را به تحرك اقتصادي پیونـد داه و بـرعکس انحطـاط آن را
راي ). وي مـی گویـد بـ10عال نسبت داده اسـت(فقدان بازاري گرم و ف

کـومتی حاقتصـادي بـه  -ممانعت از تضاد و درگیري و توسعه اجتماعی
روت را ث). همین طور وي سپاه و 21قدرتمند و اهل دانش نیازمند است(

ت، دو عامل پایداري دولت در نظـر مـی گیـرد کـه بـا اسـتبداد حاکمیـ
 عـث زبـونی دولـت و درعصبیت نیروهاي پاسدار حکومت تضـعیف و با

ر لاوه بنهایت گستاخی نظامیان و شورش آنان را در پی خواهد داشت. ع
ط و انحطا این ها وي (بر خلاف فارابی) دخالت دولت در اقتصاد را عامل

ؤسـا ر) . وي پرداختن حاکمان و 22سقوط نظام سیاسی عنوان می کند(
گانـان بازر تقد اسـتبه امور بازرگانی را دون شأن آنان می داند، زیرا مع

 ی شوندمبراي توسعه کسب و کارخود مجبور به چانه زنی و گزافه گویی 
بـن ا). 2(که چنین صفاتی شرافت و پاکدامنی انسان را زیر سؤال می برد

لاقـی خلدون به مسئله احتکار به عنوان یک امر غیر شـرعی و عیـر اخ
 نده دراشاره می کند؛ هم چنان که در کتاب النظام فـی السیاسـی نویسـ

کار ال احتمزمینه حرام بودن احتکار و الزام اقدام صریح دولت در تصرف 
پـنجم  شده بر گفته این خلدون در این زمینه در فصـل یـازدهم از بـاب

 ).23ب مقدمه وي صحه گذاشته است(کتا
 پ) عدالت در دیدگاه ابن خلدون

قیقـی حدر باور ابن خلدون پس از اجراي سیاست دینی، عدل به معناي 
نی محقق می شود و این امرتنها در ابتـداي حکومـت شـرعی و در زمـا

 ده اسـتکوتاه که هنوز عمران و آبادي و رفاه به طور کامل ایجـاد نشـ
یشـتر ر حالی که در مراحل نهـایی عمـران و آبـادي بفراهم می شود. د

 احکام سلطانی در اغلب اوقات متکی بر جور و ستم است. 
 ت) دیدگاه انسان شناسانه ابن خلدون

بن خلدون سرشت و ذات انسان را پلید می داند؛ در زمینه انسان شناسی ا
چنـین ». ستمگري از سرشـت هـاي بشـر اسـت« چنان که معتقد است

طور قطع هم براي انسان و هم بـراي دولـت جـز ویرانـی و  خصلتی به
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).  بااین وجود انسان در جهان بینی ابن 22فلاکت چیزي به همراه ندارد(
خلدون متمایز از دیگر موجودات است؛ چون بـرخلاف سـایر جانـداران، 
صاحب دانش و فنون  و نیازمند نهادي به نام دولت است کـه بتوانـد در 

 ).24ش کند و زندگی اجتماعی حـود را تـداوم بخشـد(سایه آن امرار معا
زیرا وي چنین نهادي را مانع تجاوزگري افراد به همدیگر و عامل ایجاد 

جامعه وقتـی «امنیت جامعه عنوان می کند، به نحوي که وي می گوید: 
به پایداري و امنیت می رسدکه افراد، خـود را تحـت فرمانـدهی فـردي 

دهند. اطاعت از فرمان این شخص نیز موجب نیرومند از میان خود قرار 
). یعنـی در شـرایطی کـه وضـعیت 25»(بنیان گرفتن دولـت مـی شـود

مملکت به نیکویی گراید به سود مردم و نظام سیاسی و هر زمـان دچـار 
 ).25بدي و انحراف شود به ضرر آنان خواهد بود(

وي د: در زمینه مراتب انسانی ابن خلدون به سه مرتبـه اشـاره مـی کنـ
 وپایین رده را مخصوص افرادي مـی دانـد کـه داراي ادراکـات حسـی 
وم خیالی هستندکه این دانش متعلـق بـه بـدن(غریزي) اسـت. مرتبـه د

مختص کسانی است که داراي عقل روحـانی و ادراکـی اسـت و خـاص 
رین بـالات مشاعر و اولیاست. و در نهایت مرتبه سوم انبیا هسـتند کـه در

نان عطا ا به آارند چون خداوند توانایی دریافت وحی رمرتبه انسانی قرار د
 ). 26نموده است(

 ث) از دیدگاه ابن خلدون حکمران مطلوب جامعه کیست؟
افـراد  نسبت به تمامی»فقیهان« ابن خلدون معتقد است که دانشمندان 

که  ن دلیلجامعه از امور سیاست و مملکت داري دور تر می باشند؛ به ای
ا هبر آن  ومسائل انتزاعی و تجریدي را در بر می گیرد ذهن آنان بیشتر 

ننـد حکم می دهند. در نتیجه اگر اینان بـه امـور عینـی و محسـوس ما
زیـاد  سیاست و کشور داري بپردازند مرتکب اشتباهات و خطاکاري هاي

ط بـه ر مربوخواهند شد؛ لذا براي جلوگیري از این غلط کاري ها باید امو
سطی ي عامی و پاك سیرت سپرد که از هوش متوکشور داري را به فرد

د بـودن  ). ابن خلدون علاوه بر این کـه کـم و زیـا2هم برخوردار باشد(
ه ند بلکبهره هوشی فرد حاکم را عامل تباهی و نابودي یک دولت می دا
یـز در نمنشاء تمام مشکلات و نابسامانی هاي موجود در یک جامعـه را 

 ). 27عنوان می کند( ساختار  حاکمیت و صاحبان قدرت
 

 گیرينتیجه
عقل فعال در نظام سیاسی و اجتماعی فارابی از اعتبار خاصـی برخـوردار 
است. از دید وي عقل فعال هم ذات خود و هـم ذات سـبب اول و هـم 
ذات دیگر عقول را تعقل و رهبري می کند. ابـن خلـدون داراي آرمـان 

قیـام هـاي بنیـادین را  عدالت خواهی بوده و در این زمینه به طور مکرر
مورد ستایش قرار داده است؛ ولی به طور عملی مردم را به دلیل هزینـه 
اي که بر آنها تحمیل می شود را به انقلاب و شـورش مسـلحانه علیـه 
حکام ستمگر دعوت نمی کند، اما در زمانی کـه شـرایط بـه نفـع مـردم 

منکر می داند.  است؛ بر پایی قیام را جزو وظایف امر به معروف و نهی از
به اعتقاد وي عدالت حقیقی بعد از اجراي حکومت دینی و شـرعی البتـه 
در زمانی کوتاه و در مراحل اولیه عمران قابل تحقق اسـت. فـارابی نیـز 
ستم به یک انسان را ستم به عموم جامعه دانسته و آنان را به قیام علیه 

به لحاظ توانـایی  ظلم دعوت می کند. هر دو اندیشمند معتقدند که افراد
ها متفاوتند و به جاي رابطه برابر بین آن ها به یک رابطه سلسله مراتبی 
باورمندند. البته این نابرابري در دیدگاه فارابی نمود بیشتري دارد چرا وي 
در آرمانشهر خویش براي مردان جایگاه ویـژه اي قائـل اسـت؛ بـا ایـن 

رابی نابرابري انسان ها و اوصاف می توان نتیجه گرفت که در اندیشه فا
از جمله تفکیک جنسیتی، بیداد مـی کنـد. و در دیـدگاه هـر دو متفکـر 
ریاست اقتداري به رسمیت شناخته شده اسـت. فـارابی در زمینـه طـرح 
حکومت ایده آل تا حدودي متأثر از اندیشه افلاطـون مـی باشـد؛ البتـه 

ف گفتــه مــی شــود حکومــت مطلــوب افلاطــون داراي ســاختار انعطــا
ناپذیرتري است که به راحتی حاکمان را از عامه مردم جدا می کند؛ و در 
این زمینه وي بیشتر به ارسطو نزدیک تـر اسـت؛ زیـرا جامعـه ایـده آل 

برده داري است و مدینه فاضله وي تـوجیهی  –افلاطون جامعه دهقانی 
براي نظام اشرافی فئودال ها و برده داران است که با عطوفت و توسـط 

سفه اداره می شود. اما باید گفـت بـین حکومـت ایـده آل فـارابی و فلا
 افلاطون تفاوت چندانی نیست. 

یش، تلاش هر دو اندیشمند براي ایجاد حکومت آرمانی مـورد نظـر خـو
ورد مـانشـهر برگرفته از شرایط زمانه آن هاست؛ و به اعتقاد آنان در آرم

و  یی هـانسبت توانـا نظرشان همه انسان ها داراي سهمی برابر البته به
دو  استعدادهایشان از سعادت هسـتند. سـعادتی کـه مفهـوم آن در دیـد

ن بـه متفکر متفاوت است، زیرا فارابی سعادت را در هرچه نزدیـک شـد
ی و خداوند و کمال مطلوب می داند در حالی که ابـن خلـدون خوشـبخت

و  وذي نفـسعادت را در دارایی و ثروت بیشتر که خاص افراد متملق دارا
ون بن خلدجایکاه بین مردم عنوان می کند. در رابطه با سرشت انسانی ا

ا لطان یـدیدي بد بینانه و شـرانگارانه بـه ذات انسـانی دارد و وجـود سـ
انـد. ي می دحاکمی که بتواند نظم را در جامعه برقرار کند، لازم و ضرور

ت حیاوم لذا از دید وي وجود حکومت چه دینی و چه غیر دینی براي تدا
ت، ابـن در زمینه نـوع حکومـانسانی از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 

و  خلدون هرچند دولت دینی را به لحاظ تضـمین نمـودن سـعادت دنیـا
لام آخرت بر غیردینی ارجح می داند، و حکومت هاي نخستین صدر اسـ

ما اند؛ ادرا یعنی حکومت پیامبر و خلفاي راشدین را بهترین حکومت می 
 وري نمـیوجود و به لحاظ عقلی، وجود دولت دینی را لازم و ضربا این 

 معتقـد بیند؛ وي چنین حکومتی را مختص اعراب فاقد مدنیت  دانسته و
فارابی  در سیاست است. در مقابل،» فقیهان«به عدم دخالت دانشمندان 

ه ده و بـمعتقد است که مردم مدینه فاضله از فطرتی سالم برخـوردار بـو
 سـعادت ت را می پذیرند و به همین دلیل براي رسیدن بهراحتی معقولا

اضـله یاریگر همدیگر هستند. حکومت مورد نظر فارابی همـان مدینـه ف
یق یک است که از طریق فیلسوف نبی و بواسطه اتصال با وحی و از طر
 عـدالت نظام سلسله مراتبی اداره می شود. هر دو اندیشـمند بـه مفهـوم

ري رخـوردااي داشته اند و آن را به مفهوم ب مورد نظر خویش توجه ویژه
 نـان مـیآآحاد جامعه از امکانات به نسبت توانایی ها و شایستگی هاي 

پـایی راي برنتیجه کلی که می توان از بیانات دو متقکر مسلمان ب دانند.
ر ین قرایک حکومت مطلوب و مبتنی بر اخلاق در جامعه بدست آورد از ا

 است:
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رد نظر ابن خلدون در تشکیل حکومـت، همـان مومنظور از عصبیت  -1
ا عرق ملی و میهن دوستی است که معمولا هر انسـانی چنـین حسـی ر

وي  نسبت به ملت و سرزمین خود دارد و با این وجود مفهـوم عصـبیت
 قابل دفاع خواهد بود.

 واري عدالت، ابن خلدون اشاره اي به تفاوت بـین زن در بحث برقر -2
نهـا تارابی ینی ندارد؛ در حالی که در مدینه فاضله فـمرد و اقلیت هاي د

ینـه مسلمانان مورد خطاب قرار مـی گیرنـد و بـراي مـردان در ایـن مد
تنها  ویش نهجایگاه ویژه اي قائل است. لذا فارابی در جامعه مورد نظر خ

ا سیتی راقلیت هاي دینی را مورد تبعیض قرار می دهد، بلکه تفکیک جن
 مجاز می داند.نیز به نحو آشکاري 

کیل حکومت، ابن خلدون می گوید وجود حکومت (چـه در زمینه تش -3
ر ن را ددینی چه غیر دینی) لازم و ضروري است ؛  هرچند دخالت فقیها

نـی و سیاست مجاز نمی داند. امـا در دیـدگاه فـارابی حکومـت بایـد دی
شـیوه  شخص حاکم پیامبر باشد و مدینه فاضله وي نمود کاملی از ایـن
نتخـاب تفکر است. لذا فارابی با محدویتی که بـراي ایجـاد حکومـت و ا

یـل نتی از حاکم قائلند؛ اکثریت جامعه از جمله اقلیت هاي دینی و جنسی
دینـه مبه چنین هدفی را محروم می مانند. چرا که به نظرمـی رسـد در 

ت حاکمیـ فاضله فارابی حاکمان به شکل سلسله مراتبی بیشتر انتسابی و
بـه  مردان است. بنابراین مشـارکت سیاسـی در چنـین جامعـه اياز آن 

 حداقل ممکن می رسد.
عواملی که ابن خلدون در ظهور و سقوط دولت ها و حکومت ها بـه  -4

آن ها اشاره دارد و راهکارهایی که براي اصلاح امور مملکت ارائـه مـی 
و  کند، و از همه مهم تر این که مفهوم سعادت مورد نظر وي با اخـلاق

ویژگی هاي جوامع امروز همخوانی بیشتري دارد. لذا می تـوان دریافـت 
که براي مشارکت عامه مردم در سیاست و برقراري عدالت در بین اقشار 

مختلف جامعه فارق از مذهب، جنسیت، قومیت و...حکومـت مـورد نظـر 
 .خواهد بود ابن خلدون واقعی تر و امکان پذیرتر

 

                 خلاقیا يملاحظهها
فتـه و در پژوهش حاضر حق معنوي مولفین آثار مـورد احتـرام قـرار گر 

 .قوانین تعارض منافع کاملا مورد توجه قرار گرفته است
 

 هنام واژه
 Good governance .1  حکمرانی مطلوب

 Ethics .2  اخلاق
 Rational politics .3  سیاست عقلی
 Religious beliefs .4  اعتقادات دینی
 Ethical principles .5  اصول اخلاقی

 Respecting the rights of others .6  رعایت حقوق دیگران
 Responsibility .7  مسئولیت پذیري
 Social life .8  زندگی اجتماعی
 Ethical virtue .9  فضیلت اخلاقی

 Ethical components .10  مولفه هاي اخلاقی
 Social system .11  نظام اجتماعی

 Philosophical system .12  نظام فلسفی
 Gender segregation .13  جنسیتی تفکیک

 Meritocracy .14  شایسته سالاري
 Dictatorship .15  حکومت دیکتاتوري
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